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پُرکار، کوشا: فعّال 
تشكیل شدن، ایجاد شدن: دایر شدن 

پیشه، کار، شغل: حرفه 
ذوق و استعداد: طبع 

پرحرارت، با هیجان: پرُشور 
محلّ فكر، اندیشه: ذهن 
جست وجوگر، جوینده: جویا 

فایده داشتن، مفید بودن، سود رساندن: بهره رساندن 
انتخاب شدن: برگزیده شدن 

میل، علاقه ی فراوان به چیزی: شوق 

واژگان جدید



گروه، گرد هم آمدن، جمعی از دسته های انسانی: اجتماع 
.در جایی ساکن شدم، ماندم: اقامت گزیدم 

تابان، درخشان: فروزان 
شور و شوق، علاقه و توانایی: ذوق 
ذوق، استعداد: قریحه 
ناتوان، درمانده: عاجز 

آمادگی، توانایی: استعداد 
کودکان، خُردسالان، جمع طِفل:اطفال 
پدیدآوردن، درست کردن، ایجاد کردن: اختراع 
نوآوری، چیزی را از نو پدید آوردن، ایجاد کردن: ابداع 

واژگان جدید



خاص، مخصوص: ویژه 
نیّت، خواسته، آرزو: مقصود 

پُر، لبالب: لبریز 
مهربان، غمخوار: دلسوز 

نمونه، الگو: سرمشق 
یگیری کردنتلاش برای انجام دادن کاری، با علاقه کاری را پ: پشتكار 
خواست، میل، تصمیم: اراده 

شكیبایی، صبر: بُردباری 
راضی، خوشحال، شادمان: خشنود 

واژگان جدید



کلمات هم خانواده

اوقات: وقت
درس: مدرسه
کتاب، مكاتب: مكتب
سجده، مساجد: مسجد
طول، طویل: طولانی
معطّل: تعطیل

قند: قنّاد
مدیر: اداره

فعل، فاعل: فعال
کتب، مكتب: کتاب

شاعر: شعر
نقش: نقاشی
عاشق: عشق
تصاویر: تصویر
فكر: افكار

تصویر: صورت



کلمات هم خانواده

امكان: ممكن
طفل: اطفال
معجزه: عاجز
دلایل: دلیل

مستعد: استعداد
حروف: حرف
مخترع: اختراع
مقصد، قصد: مقصود

رضا، رضایت: راضی
طبیعت: طبع
مدیر: دایر

تشویق، مشوّق: شوق
شاغل: شغل

جمع: اجتماع
خادم: خدمت

علم، عالم: معلّم



کلمات هم خانواده

ولی: اولیا
محصّل: تحصیلی

محیط: حیاط
تشریح، مشروح: شرح
احوال: حال

معتمد: اعتماد
صابر، صبور: صبر



کلمات مخالف

ضرر≠بهره 
قدیم≠ جدید 

کم≠ فراوان 
خاموش≠ فروزان 

آخرین≠ نخستین 
دروغ≠ راست 

توانا≠ عاجز 
شنوا≠ ناشنوا 

نفرت≠ عشق 
خواب≠ بیدار 
کهنه≠ تازه 

مردن≠ زیستن 
تاریک≠ روشن 
دایر≠ تعطیل 
آسانی≠ سختی 

پسرفت≠ پیشرفت 



کلمات مخالف

بینا≠ نابینا 
بی سواد≠ باسواد 
همیشه≠ هرگز 
مردود≠ قبول 
خالی≠ لبریز 

باورکردنی≠ باورنكردنی 
نامهربان≠ مهربان 

ناتوان≠ توانا 
ناراضی≠ خشنود 


